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26 و   5 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 0 بهمــن   0 4 | و شــنبه  د
4 6 9 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

سید محمد عطائی| هفته گذشته مسجد موســی بن جعفــر)ع( در حاشیه خیابان عبادت محله مهرآباد 
میزبان دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر، فرمانده سپاه ناحیه مسلم، مسئول پهنه شهید عصمتیان، 

شــهرداران مناطق5، 6 و دیگر مســئولان شهری بود  تا در یک جلســه تریبون آزاد مشکلات و درد دل 

اهالی محله مستقیم به گوش اهالی برسد. در این جلسه تعدادی از اهالی به نمایندگی از بقیه مهم ترین 

مشــکلات و درخواست های خود را مطرح کردند و در پایان شهردار منطقه5 و اعضای شورای اسلامی 

شهر نیز به بیان سخنانی پرداختند.

 QمحلهQازQبیرونQبهQسنگینQخودروهایQپارکینگQانتقالQدرخواست
در ابتدای جلسه سرهنگ محمد شریف، فرمانده سپاه ناحیه مسلم، پشت تریبون رفت و به بیان نکاتی 

درباره حاشیه شــهر و محله مهرآباد پرداخت و خطاب به اعضای شورای شهر گفت: اگر می خواهید 

حرف مردم را واقعی و بدون واسطه دریافت کنید بهترین و معتمدترین افراد در حاشیه شهر فرماندهان 

پایگاه بســیج، هیئت امنای مســاجد و امامان جماعت مســاجد هســتند. از رئیس محترم شورای 

شــهر درخواست دارم جلســه ای با این افراد برگزار کند. باور دارم که این افراد بهترین مشاوره را برای 

تصمیم گیری شما ارائه خواهند کرد.

زارع یکی از ســاکنان به نمایندگی از دیگران به بیان مشکلات پرداخت و در شروع صحبت، معضل 

بازگشایی معبر کرامت و خیابان عبادت را مطرح کرد.

او گفت: بازگشایی خیابان عبادت به سمت محدوده مفتح شرقی و به سمت خیابان کرامت که معبری 

بسیار حیاتی و پرتردد است بسیار ضروری است. این خیابان بسیار پرتراکم است و رفت و آمد زیادی در 

آن انجام می شود. چهار مدرسه در این خیابان وجود دارد و رفت و آمد دانش آموزان و خانواده هایشان 

در آن بسیار مشکل اســت. نکته بعدی بازگشایی میدان کرامت به سمت مهرآباد است. این خیابان 

نیز به سبب وجود زمین های «فردی» هنوز بازگشایی نشده است.

زارع در ادامه گفت:سومین مشکل درباره احداث پل روگذر ماشین رو از مفتح غربی به مفتح شرقی 

است. در این محدوده بار ترافیکی بسیار زیادی را شاهد هستیم و این پل روگذر به رونق محله کمک 

شایانی می کند.مورد دیگر درخواست اهالی، تغییر شکل میدان به چهارراه در تقاطع کرامت و مفتح 

شرقی بود. زارع در این باره گفت: وجود این میدان محدوده را بســیار پرخطر کرده است. اگر چهارراه 

ساخته شود، زیباتر و ایمن تر خواهد بود. مورد بعدی انتقال ایستگاه های فروش مصالح و پارکینگ 

خودروهای سنگین به خارج از محله است. وجود این موارد تصویر نازیبایی به محله داده است.

صحبت بعدی زارع درباره زمین سابق جمعه بازار بود. او به کاربری بهداشتی و درمانی آن اشاره کرد و 

گفت: فضای محدوده به علت منافع عده ای، جایگاه فروش مصالح ساختمانی و توقف وسایل نقلیه 

سنگین شده است.

 او به مشــکل جمع آوری معتادان متجاهر محله هم پرداخت و در ادامه برای تکمیل مســجد محله و 

درآخر سامان دهی معابر شهرک صنعتی ثامن نیز درخواست کمک کرد.

در ادامه چند نفر دیگر نیز به بیان نظرات خود پرداختند و موارد مطرح شــده در ابتدای جلسه نفی یا 

برضرورت آن تأکید شــد. مثلا پل روگذر ماشــین رو بین مفتح غربی و شرقی غیرضروری و بازگشایی 

تعریض خیابان عبادت بسیار مهم قلمداد شد. اهالی به صبر چهل ساله خود برای بازگشایی معابر 

اشــاره کردند و از رئیس شورای اســلامی شهر مشهد تقاضا کردند تا این مشــکل را به عنوان اولین و 

مهم ترین درخواست پیگیری کند.

 QکردQخواهیمQپیگیریQراQمحلهQمعابرQبازگشایی
در پایان رئیس شورای اسلامی شهر مشــهد با اشاره به مطالبات مردمی مطرح شده در این نشست 

گفت: همه این موارد را پیگیری خواهیم کرد تا به سرانجام برسد و نتیجه ای داشته باشد. مشکلات و 

مسائل حاشیه شهر باید به تدریج و براساس اولویت ها حل و فصل شود.

حســن موحدیان افزود: وظیفه سازمانی و رسالت اصلی شــهرداری در حاشیه شهر، پاسخ گویی به 

نیازهای عمرانی است. با توجه به تکرار درخواست ها مشخص است که دغدغه اهالی برای معابر محله 

اولویت دارد و ما در وهله اول بازگشایی معابر محله را پیگیری خواهیم کرد.

در این برنامه از مادران شهید محله با اهدای لوح و هدایایی قدردانی شد. 

نیکوعقیده|چند هفته ای می شود که فرهنگ سرای غدیر در محله شهید شیرودی میزبان خانم های 
محله شده است. هر شنبه می آیند میز ها را وسط سالن ردیف به ردیف کنار هم قرار می دهند و بعد 

با دقت و حوصله دست سازه هایشان را می چینند. آثاری که همگی هنر دست خودشان است. از 

عروسک بافتنی و دستبند و انگشــر گرفته تا دمنوش گیاهی و غذای محلی جنوبی و... بازارچه 

برکت و کرامت بسری را برای فروش محصولاتشان فراهم کرده است. بسری برای بروز هنرشان 

و پیشرفت در مسیری که در آن قدم گذاشته اند.

 QآشناییQبرایQمیزهایی
محال اســت پا به فرهنگ سرای غدیر بگذاری و از کنار این فضای شاد و رنگارنگ سرسری عبور 

کنی. ممکن است برای زدن واکسن به اینجا آمده باشی یا برای شرکت در یکی از کلاس ها. فرقی 

ندارد، هر چه باشد دیدن میزهای شلوغ وسوسه برانگیز تو را مجاب می کند که راه کج کنی و نگاهی 

به محصولات روی میز بیندازی. مدتی اســت که شنبه های فرهنگ سرای غدیر به همین شکل 

می گذرد. خانم های هنرمند محلات اطراف که برخی شان سرپرست خانوار هستند صبح زود به 

فرهنگ سرا می آیند و فضا را برای فروش محصولاتشان و مراجعه بازدیدکننده ها فراهم می کنند. 

با چند نفر از این خانم ها گفت و گو می کنم تا از جزئیات کارشان سر دربیاورم.

نادیه صالحی، ساکن شهرک شهید بهشتی، است و اصالتا جنوبی. او خوراکی های لذیذ جنوبی 

را روی میز چیده است. از دلمه و سمبوسه جنوبی گرفته تا سس انبه. همه این محصولات را خودش 

درســت کرده است. میز او حالا یکی از شلوغ ترین میز های این بازارچه است و تا به اینجای کار از 

فروش محصولاتش رضایت دارد. می گوید که سال هاست خیاطی می کند اما آشپزی را بیشتر 

دوست دارد. دلش می خواســته بازاری برای فروش غذاها و خوراکی های دست پخت خودش 

داشته باشد و حالا این بازارچه چنین بستر را برای او فراهم کرده است. می گوید: علاوه بر فروش 

محصولات، قرار گرفتن در این فضا باعث شد که با خانم های دیگر آشنا شوم. افرادی که در آشپزی 

مهارت دارند و با هم علایق مشترک داریم. حالا ارتباط خوبی بین ما شکل گرفته است و برنامه های 

زیادی برای کسب و کارمان داریم. اینکه با هم گروهی تشکیل بدهیم و کارگاه داشته باشیم.

 QبافیQعروسکQتاQسازیQشمعQاز
در گوشــه دیگری از این بازارچه میز کوچکی قرار دارد که روی آن انواع و اقســام شــمع ها چیده 

شده است. شمع مومی ضدآسم، شمع ژله ای، شمع های عطری و... مریم محسنی سازنده این 

شمع هاســت. او به طور آنلاین دوره های شمع ســازی را می گذراند و حالا از طریق این بازارچه 

کوچک فرهنگ سرا توانسته است محصولاتش را بفروشد. هنوز دو سه ماه بیشتر از شروع کارش 

نمی گذرد اما فروش خوبی داشته و از کسب و کارش نسبتا راضی است.

گوشه ای دیگر عروسک های بافتنی روی میز چیده شده است. اینجا قسمت مورد علاقه بازارچه 

برای کودکانی است که دست در دست پدر و مادرشان پا به فرهنگ سرا می گذارند. فائزه انصاری نژاد 

سازنده این عروسک هاســت. او تا یک سال پیش لیف می بافته است اما حالا کارش را گسترش 

داده و عروسک هم می بافد.

ایده برگزاری این بازارچه را اعظم باقری می دهد. او مربی شــیرینی پزی فرهنگ سرای ترافیک 

اســت. با کمک و گفت وگو با مســئولان فرهنگ سرای ترافیک ابتدا ٨آبان ماه بازارچه ای برای 

فروش شــیرینی های خانگی خانم ها برگزار می کند. وقتی با استقبال بی نظیر خانم ها روبه رو 

می شــود تصمیم می گیرد این ایده را گسترش بدهد. سپس ششــم آذرماه اولین روز بازارچه در 

فرهنگ سرای غدیر هم برگزار می شود و شنبه های هر هفته هم ادامه پیدا می کند. بانوان ساکن 

محله به فرهنگ سرای محله می آیند و محصولاتشان را می فروشند. حالا ٢٢میز در فرهنگ سرای 

غدیر در اختیار بانوان منطقه6 گذاشته شده است.
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5منطقه
بازارچهQکرامتQدرQفرهنگQسرایQغدیرQبسترQمناسبیQبرایQفروشQمحصولاتQبانوانQهنرمندQمنطقهQاست

شنبه بازار رنگارنگ

نشستQمردمیQاعضایQشورایQاسلامیQشهرQوQمسئولانQشهریQدرQمسجدQمحلهQمهرآبادQبرگزارQشد

بازگشایی معابر عبادت و کرامت، درخواست اصلی اهالی

6منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

نیکوعقیده| بهسازی و ساخت مسجد،
ایجاد بازار روز، تجهیز مدارس و... این ها 

تنها بخشی از پروژه ها و برنامه هایی است 

که قرار است اجرای آن ها در هفته های 

آینــده در محله عمار یاسر و شــهرک 

شیرین شروع شود. مدیر دفتر توسعه 

این محلات از جزئیــات این برنامه ها 

برایمان می گوید.

حسین صاحب قلم در ابتدای گفت و گو 

از نشستی می گوید که هفته گذشته در 

دفتر تسهیلگری محله عمار یاسر برگزار 

شد. جلسه ای با موضوع بهسازی مسجد 

جوادالائمــه)ع( و با حضور مســئولان 

شهرداری منطقه6، اداره اوقاف و امور 

خیریه استان خراسان رضوی، معتمدان 

محلی و هیئت امنای این مسجد.

ساخت و بهسازی این مسجد قدیمی 

به دلیل کمبود منابع مالی نزدیک به 

دو سال بود که متوقف شده بود. حالا اما 

قرار است که به زودی عملیات ساخت 

آن از سر گرفته شود.

اودر ادامه می گوید. یکی از مشکلات 

همیشگی مردم این شهرک گندابی 

است که در کال امیرآباد در جریان است.

این موضوع مشکلات زیست محیطی 

زیادی را به وجود آورده است.

بــا رایزنی هــا و پیگیری هــای دفــتر 

تسهیلگری این محله با سازمان های 

مختلف قرار است به زودی به این مشکل 

رسیدگی شده و روی سطح کال پوششی 

قرار داده شود.حسین صاحب قلم در 

ادامه این گفت و گــو از راه اندازی روز 

بازار محله شــیرین هم خبر می دهد:

ایجاد اشــتغال برای ساکنان شهرک 

از موضوعات مهمی بود که همیشه آن 

را پیگیری می کردیم. حالا با موافقت 

سازمان میادین و سامان دهی مشاغل 

شهری و شهرداری منطقه، قرار است طی 

یکی دو هفته آینده در مجاورت سوله در 

دست احداث مدیریت بحران شهرک 

شیرین سه شنبه بازاری را راه اندازی 

کنیــم تا فروشــندگان محلی بســتر 

مناســبی برای فروش محصولاتشان 

داشته باشــند.از دیگر پروژه هایی که 

در حوزه اشــتغال زایی در حال انجام 

اســت پروژه راه اندازی مجتمع فنی و 

حرفه ای شهید قاسم سلیمانی است که 

صاحب قلم درباره آن توضیح می دهد:

این مجتمع در حال ساخت در انتهای 

خیابان شــهید معقول قــرار دارد و تا 

٢٢بهمن به بهره برداری می رسد. طی 

گفت و گوهایی که با خیّر این مجتمع 

داشتیم قرار بر این شده است که تعداد 

زیادی از بانوان شهرک در این مجتمع 

ثبت نام شوند و بعد زمینه اشتغال زایی 

آن ها فراهم شود.

QشیرینQشهرکQهایQمحلهQتوسعهQدفترQمدیر
QازQخمینیQمصطفیQآقاQشهیدQوQیاسرQعمارQو
جزئیاتQبرنامهQهایQدرQدستQاقدامQمیQگوید

تمرکز بر اشتغال 
ساکنان محله

شھر خبر

6منطقه

مجموعه ورزشی صداقت

شهرکی| یکی از اولویت های شهرداری منطقه5، افزایش سرانه ورزشی 
است و اگر زمینی به شهرداری واگذار شود، به فراخور مکان و نیاز محله،

تبدیل به مکان ورزشی و تفریحی برای نوجوانان و جوانان می شود.

مجموعه ورزشی صداقت نیز یکی از زمین های ورزشی روباز مجهز 

منطقه است که چمن مصنوعی و زمین والیبال و بسکتبال و فوتبال 

دارد.مکانی که سال ۱۳۹۴ در کنار سوله چند منظوره شهید علیمردانی 

در محله حسین آباد شکل گرفت تا استعدادهای ورزشی منطقه بیش 

از پیش شناسایی شود. این مجموعه مورد استقبال شهروندان قرار 

گرفت.مسابقات کشوری والیبال ناشنوایان و مسابقه دارت شهری 

و آمادگی جســمانی محلات از سوی شهرداری مشهد در سال های 

گذشته در این مجموعه برگزار شد.

مصطفی پیرهنده از جوانان محله حسین آباد ۱۸ساله است. از نوع 

لباس پوشیدنش مشــخص اســت که به فوتبال علاقه زیادی دارد.

می گوید: چــه حیف! این زمین متعلق به منطقه و محله ماســت اما 

درواقع نیســت! باید در یک روز خاص در سایت شهرداری ثبت نام 

کنی و اگر نوبت برسد، هزینه هم برای آن پرداخت کنی.

او معتقد است؛ بچه محل ها به ویژه آن هایی که امکانات دیگری ندارند،

باید از این طور مکان ها رایگان استفاده کنند و یکی دو روز در هفته،

این مکان برای جوانان ورزشــکار حاشیه شهر باشد. چون بسیاری 

از ستاره ها از دل همین محله ها برخاسته اند.

۲5۰۰مرمربع

۳ میلیارد تومان

ورزشگاه محله کم برخوردار 
برای مردم برخوردار

وژه گرافی پر
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تجلیل از مادران شهدا
هم زمان با ســالروز وفات حضرت ام البنین)س( از 

مادران شهدا دیدار و تجلیل شد.

 متولی این برنامه فرهنــگ سرای امر به معروف و 

نهی از منکر بود و مسئولان شهرداری منطقه۵ و 

شــورای اجتماعی محله امیرالمؤمنین)ع( هم در 

این بازدید حضور داشتند. ابتدا دیدار با خانواده 

شهید مرتضی دوران، شهید مدافع حرم انجام شد 

و بعد به منزل مادر دو شهید دفاع مقدس، شهیدان 

محمود و علی امیری رفتند.

بازدید از مجتمع فنی و حرفه ای
هفته گذشــته ســید امیر مرتضوی، معاون امور 

اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 

استان خراسان رضوی و شهردار منطقه6 مشهد 

از مجتمع در حال ساخت شهید قاسم سلیمانی 

در انتهای خیابان شهید معقول بازدید کردند.این 

مجتمع فنی و حرفه ای قرار است میزبان دختران 

این منطقه باشد تا مهارت های مختلف را آموزش 

ببیننــد و زمینه اشــتغال آن ها فراهم شــود.این 

مجتمع تا ۲۲بهمن به بهره برداری خواهد رسید.

برگزاری جشنواره آشپزی
هم زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا)س( جشنواره 

آشپزی مادر و دختر در منطقه۵برگزار می شود.

 این جشنواره با همکاری فرهنگ سرای بهرمان،

اداره شــورای اجتماعی محلات منطقــه و اداره 

فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود.

این جشــنواره،۷بهمن مــاه ســاعت۹ صبح در 

فرهنــگ سرای بهرمــان برگزار می شــود و افراد 

برای شرکت در این برنامه می توانند تا ۵بهمن ماه 

ثبت نام کنند.

روکش آسفالت معابر
معاون فنی و اجرایی شــهرداری منطقه6 گفت:

۱۴هزار مترمربع از معابر منطقه در ســه ماه پاییز 

امسال روکش آسفالت شد.

احسان نجاری مقدم بیان کرد: معابر، بولوارها و 

خیابان ها از مهم ترین فضاهای شهری هستند که 

مورد استفاده روزمره شهروندان است و آسفالت 

معابر و مناسب سازی مسیرها می تواند نقش مهم 

و ارزنده ای در ارتقای رضایتمندی شــهروندان 

داشته باشد.

اراضی بزرگ مقیاس
 ظرفیت منطقه

شــهردار منطقه۵ گفت: اراضی بزرگ مقیاس از 

ظرفیت های ویژه این منطقه است.

علی شیرمحمدی در دوشنبه های پاسخ گویی که 

در محل اداره ارتباطات مردمی شهرداری مشهد 

برگزار شد، گفت: وجود اراضی بزرگ مقیاس یکی 

از ظرفیت های ویژه این منطقه اســت. بر همین 

اساس مذاکره و تفاهم با بزرگ مالکان را در دستور 

کار داریم.

اجرای رأی قلع بنا
در راستای کاهش تخلفات ساختمانی صدمترمربع 

رأی قلع بنا در محله مصلی انجام شد.اداره مهندسی 

و نظارت بر ساخت و سازهای منطقه6 در راستای 

اجرای آرای قطعی کمیسیون های ماده صد مبنی 

بر قلع بنا با رعایت تشریفات قانونی و برای کاهش 

تخلفات ساختمانی اقدام به اجرای صد متر مربع 

رأی در محله مصلی کرد.رأی قلع این ساختمان به 

دلیل احداث طبقه مازاد و رعایت نکردن استحکام 

و قوانین ساختمانی بوده است.

آماده باش نیروهای 
خدمات شهری

رئیس اداره خدمات شهری منطقه۵ از آماده باش 

نیروهــای خدمات شــهری در پی بــارش باران 

خبر داد.امیرصادق باجــوری گفت:۲۸۵کارگر 

خدمات شــهری به همراه یک دستگاه نیسان و 

چهارکمپرسی خاور، چهاردســتگاه تانکرخاور 

خودمکش و هشت دســتگاه پمــپ کفکش، دو 

دستگاه لودر، دو دستگاه وانت در منطقه۵، آماده 

خدمت رسانی به شهروندان بودند .

 قدردانی از برگزیدگان غدیریه
مراسم قدردانی از برگزیدگان جشنواره غدیریه 

در فرهنگ سرای غدیر برگزار شد.هم زمان با دهه 

ولایت، جشــنواره محله آرایی با عنــوان «پویش 

غدیریه» برگزار شــد.در این جشنواره که با هدف 

افزایش روحیه هم بستگی و تعامل میان ساکنان 

محلات و بازآفرینی هویت محله با همکاری شورای 

اجتماعی محلات برگزار شد، از ظرفیت حداکثری 

تشکل های مردمی استفاده شد و داوری این آثار 

توسط بنیاد بین المللی غدیر انجام شد.

5 6منطقه منطقه



46 و 5 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۰ بھمــن   ۰ ۴ | و شــنبه  د
۴ 6 ۹ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

روایتیQازQبانویQمحلهQشهیدQآوینیQکهQمادر4QفرزندQمعلولQاستQوQآرزوQداردQبچهQهایشQدرمانQشوند

 « نیکبخت»در اندیشه بخت بچه ها

منQمادرمQآقا! 
خانه  کوچکشان در انتهای کوچه بن بست محله شهیدآوینی است. وارد که می شوم ابتدا اسکلت 

اتاق کوچکی را می بینم که نیمه کاره رها شده و ســاخت آن به پایان نرسیده است. لوازم زیادی 

اطراف حیاط کوچک است و بین همه آن ها دو ویلچر توجهم را جلب می کند. وارد می شوم و تنها 

یک اتاق بزرگ می بینم کــه همگی در آن زندگی می کنند. دور تا دور اتاق مادر، پدر، مادربزرگ 

و چهارتا از فرزندانشــان نشسته اند. بابت به هم ریختگی خانه خیلی عذرخواهی می کنند، اما 

حقیقت این است که خانه شان بسیار باصفا و خوش انرژی است. کمی حرف می زنم تا اعتمادشان 

را جلــب کنم. قبلا افرادی آمده اند و تنها با آبروی خانواده بازی کرده اند. فیلم و عکس گرفته اند و 

مشکلاتشان را به این سو و آن سوی جهان نشان داده اند. این اتفاق مستندی شده از زندگی شان 

که هیچ خیر و برکتی برای آن ها نداشــته اســت و تنها باعث شده تا جلو دوست و همسایه خجل 

را در فضــای مجــازی می بیند و از شوند. بعد از آن صدیقه فیلم خودش 

با این اوصاف حق دارند که شدت غصه حالش بد می شود.

میرزاپور، مادر پشت دیر اعتماد کنند. نیکبخت 

خمیده هفت فرزند، است. او که به همراه خانواده اش اوایل انقلاب از افغانستان به ایران آمده و 

در این سال ها روزگار خوش چندانی ندیده است، اسمش را خلاف بختش می داند و به شوخی 

می گوید: بخت نیکی نداشــتم ولی اسمم نیکبخت اســت، جدا از آن، اسم و فامیلم شبیه اسم و 

فامیل دو فوتبالیست است. سن و سالش را دقیق نمی داند و حدود 6۰سال سن دارد. به عنوان یک 

آدم شصت ساله زیادی پیر شده است.۴۰سال کار در خانه های مردم از نظافت بگیر تا پرستاری و 

مراقبت، پشت او را خم کرده است. هرچند خودش علت این خمیدگی را بیماری چهار فرزندش 

می داند. می گوید: من مادرم آقا، چهار فرزندم سالم و سرحال بودند و در سن بلوغ بیمار شدند و به 

این روز افتادند. این وضعیت پشت هر مادری را خم می کند. محمدم ۱۹سالگی روی ویلچر افتاد،

مرضیه دیپلمش را گرفته بود و می   خواست برود دانشگاه، جعفر هم دیپلمش را گرفت و صدیقه ام 

تا سوم راهنمایی درس خواند و بعد از آن دچار بیماری شد. برای فرزندانم خیلی آرزوهای خوبی 

داشتم و باز هم توکل به خدا هرچه خودش صلاح می داند.

بیماریQخاصQوQناشناختهQژنتیکی 
نیکبخت خانم بغض می کند و حق دارد. دخترها و پسرهایش باهوش هســتند اما این بیماری 

توانشــان را گرفته اســت. معصومه فرزند بزرگ خانواده و متأهل اســت. او امشب برای کمک و 

دیدار به خانه مادر و پدرش آمده و دائم با چای ســبز خوش طعمــی پذیرایی می کند. محمدآقا 

فرزند بعدی است و بعد از آن علی، اسماعیل، مرضیه، جعفر و صدیقه هستند. از بین این فرزندان 

محمد، مرضیه، جعفر و صدیقه به بیماری «آتاکســی فردریش» مبتلا هستند. مادر و پدر بچه ها 

دخترعمو و پسرعمو بودند و بیماری ژنتیکی بچه ها هم محصول این شرایط است. محمدحسین 

میرزاپور پدر خانواده است. او از مشکلات و سختی های زندگی در دوران زندگی در افغانستان 

صحبت می کند. از زمانی که مجبور می شوند از حکومت کمونیستی برقرار شده در آنجا بگریزند 

و با سختی های فراوان خودشان را به ایران برسانند. از بچه ها می خواهم بیماری را معرفی کنند 

و آن ها هم به ســختی و شمرده شمرده اسم خاصش را به زبان می آورند. صدیقه با لهجه خارجی 

با کلاسی به نظر می رسد و خاصی می گوید:«آتاکسی فردریش» می گویم چه اسم خارجی 

بسته به قدرت بدن همه می خندند. مرضیه می گوید: سن شروع بیماری 

لگی افراد متفاوت است. محمد ۱۹سالگی، من و جعفر  ۱ســا ۸

بیماری در ولی چون خواهرم ضعیف تر بود از ۱۲سالگی علائم 

بدنش نمایان شد.

سـید محمـد عطائی|صبـور و دل خسـته اسـت و بـار زندگـی را بـه دوش می کشـد. امـا همـه 
دل خوشـی اش کـه او را سرپـا نگـه داشـته فرزندانش هسـتند، به ویـژه فرزندانی کـه ناتوان 

هسـتند و بـرای کارهایشـان بـه کمـک او نیـاز دارنـد. نیکبخـت میرزاپـور از زمانی کـه جوان 

بـوده تـا الان که 6۰سـاله اسـت، هم مـادر بوده هـم پرسـتار جسـم و روح فرزندانـش و مرهم 

دلشـان. ۴۰سـال کار در خانه های مردم از نظافت گرفته تا پرستاری و مراقبت از سالمندان 

پشـت او را خم کرده اسـت اما نگذاشـته آب در دل بچه هایش تکان بخورد. کار کرده تا بتواند 

خـرج دوا و دکـر چهـار فرزنـد معلولـش را در بیـاورد؛ معلولیتی کـه ناگهان بعد از سـن بلوغ 

یکـی یکـی گریبان محمـد، مرضیـه، جعفـر و صدیقـه را می گیرد.

او نمـاد یک مادر فداکار اسـت و عاشـقانه خـود را وقف نگهـداری از بچه هایش کرده اسـت. 

مهربان اسـت و دل بزرگی دارد. این را می شـود از تک تک جملاتش فهمید وقتی از ابتدا تا 

انتهـای گفت وگـو دائم به مادران دیگـر توصیه می کند تـا آزمایش ژنتیک را جـدی بگیرند. 

چهـار فرزنـد او مبتـلا به بیـماری آتاکسـی فردریش هسـتند کـه روی مخچه اثـر می گذارد. 

سـالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا)س( و بزرگداشـت مقام مادر، بهانه ای می شـود لحظاتی 

را کنـار مادر و فرزندانش سـپری کنیم و خاطراتشـان را ورق بزنیم.
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5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

آرزوQدارمQبچهQهایمQدرمانQشوند 
ســال ها دوندگی کرده اند. نیکبخت، پول کارگری در خانه های مردم را 

صرف دوا و دکتر بچه ها کرده و به هر دری زده جواب نگرفته است. گویا تنها 

پزشکان آلمانی دوا و درمان بخشی از بیماری را کشف کرده اند که هنوز هم 

قطعی نیست. اما آرزوی مادر بچه ها این است که بتواند بچه هایش را برای 

درمان به آلمان ببرد. همین اتفاق باعث شده او اجازه بدهد گروهی برای 

تصویربرداری از آن ها به خانه شان بیایند. آن ها گفته اند ما فیلم می گیریم 

و برای پزشکان آلمانی می فرستیم. نتیجه اما هیچ بوده است. با این حال 

نیکبخت خانم می گوید که حاضر است در رادیو و تلویزیون مادر و پدرها 

را راضی کند تا آزمایش ژنتیک بدهند. او می گوید: مادر و پدرها از ما  درس 

عبرت بگیرند و آزمایش ژنتیک را پشــت گوش نیندازند. تمام آرزوی من و 

فرزندانم به باد رفت. دوست داشتم همگی درس بخوانند و در اجتماع فرد 

موفقی باشند. معلم هایشان این ها را دوست داشتند چون بچه های آرام 

و باهوشی بودند اما حیف که این طور شد. مدیر مدرسه جعفر تا مدت ها 

ناراحت بود و اشک می ریخت که چرا جعفر این طور شده است. جعفر هم 

شــاگرد اول بود و همه در مدرسه دوستش داشتند. نیکبخت خانم روزها 

می رفته و خانه های مردم را نظافت می کرده است. شب ها هم برای پرستاری 

کنار پیرزن و پیرمردها می مانده و عملا ۲۴ســاعت سرکار بوده اســت. تا 

خرج دوا و دکتر بچه ها را فراهم کند. الان هم تا جایی که بتواند نمی گذارد 

بچه ها حسرتی داشــته باشند و مثلا تاکسی می گیرد تا مرضیه به کلاس 

نقاشی برود و برگردد. او آرزو دارد زنده باشد و سلامتی بچه هایش را ببیند.

پسرQخوشQغیرتQخانوادهQکهQزمینQگیرQشدهQاست 
محمد گوشه اتاق نشسته و حرف ها را گوش می کند. جلو می روم و کنارش 

می نشینم. محمد متولد سال ۱۳6۲ اســت. او فرزند خوش غیرت مادر و 

پدر اســت. پسری که وقتی ۱۲ یا ۱۳ ساله بوده قید درس خواندن روزانه را 

می زند. روزها سرکار می رود و شــبانه درســش را ادامه می دهد تا کمک 

خرج آن ها باشــد. محمد آقا از همان ســال ها سرکار گــچ کاری می رود و 

درست وقتی که دیگر استادکار شــده علائم بیماری نمایان می شود. او 

از روزهای اول تشدیدشــدن بیماری اش می گوید کــه چطور هنگام راه 

رفتن تا ایســتگاه اتوبوس تلوتلو می خورده و بقیه فکر می کرده اند معتاد 

شده است. محمد خاطره ای هم تعریف می کند از زمانی که هنوز بیماری 

بر تنش غالب نشــده بود. او می گوید: همیشــه در ایستگاه های ویژه ای 

افغانی بگیری بود. مدارک اقامت من هــم مدتی قبل به سرقت رفته بود 

و من هم برای دستگیرنشــدن یک ایستگاه قبل پیاده می شدم، یک روز 

رفتم تا از آب خوری آب بخورم که مأمورها من را گرفتند و به اردوگاه ســفید 

سنگ بردند. یک ماه نگه داشتند و درست قبل از روزی که مدارکم آمد من 

را رد مرز کردند. آنجا دو ماهی اسیر اشرار شدم و بالأخره فردی من را تا زابل 

و از آنجا هم فرد دیگری من را تا مشهد آورد.

 خاطره با مــزه ای تعریف می کند که علت اینکه لو رفته نداشــتن جوراب 

بوده است. گویا آن زمان بیشتر مهاجران جوراب پا نمی کرده اند و همین 

نشانه ای بوده که آن ها افغانی هستند. همین قضیه باعث خنده خواهران 

و مادرش می شــود و شــوخی های بعدی هم پیش می آیــد. او مادرش را 

خیلی دوســت دارد ولی دلش می خواهد بیشــتر از ایــن باعث عذابش 

نباشــد. دلش می خواهد کارهایش را خودش انجام دهد تا مادر پشــت 

خمیده اش را بیشــتر از این به زحمت نینــدازد. اما نیکبخت خانم اجازه 

نمی دهد، چون می گوید که دستان فرزندانش آن قدر قوت ندارد که مثلا 

کتری آب جوش را بگیرند و برای خودشان چایی بریزند. حاضر است کارها 

را خودش بکند اما بچه هایش آسیبی نبینند. محمد اما می گوید:«تا کی؟ 

بالأخره که باید خودمان از پس کارهایمان بربیاییم. مادرم تا کی می تواند 

خودش را وقف ما کند.»

بهQعشقQفرزندانمQزندهQام 
مرضیه متولد سال ۱۳۷۳ است. او درباره مادرش می گوید: مادرم غیرقابل 

توصیف است. خاطرم هست که چند سال پیش مؤسسه خیریه ای دکتری 

از آلمان آورده بود به ما گفتند که بیایید تا دکتر شما را معاینه کند. هر چهارتا 

به همراه مادر رفتیم. آن دکتر ما را که دید به مادرم گفت«برو این ها را بنداز 

جلو در بهزیستی و خودت را راحت کن.» از آنجا که برگشتیم حال روحی مان 

خیلی خراب بود. من یکی دلم می خواست بروم همان بهزیستی و جایی 

که مزاحمتی برای کسی نداشته باشم. آن قدر اصرار کردم تا بالأخره مادرم 

راضی شد و تاکسی گرفت و ما را به بهزیستی خیابان کوهسنگی برد. آنجا 

گفت شما توی خودرو بنشینید تا من بروم کارهایش را بکنم و بیایم. رفت و 

مثلا کارهایش را کرد و گفت نمی شود. اما من می دانستم که فقط این کار 

را کرد تا من دیگر فکر آسایشگاه را نکنم. نیکبخت خانم می گوید: من به 

همان دکتر هم گفتم که به عشق فرزندانم زنده ام و اصلا این چه حرفی است 

که خودم را راحت کنــم. تا لحظه ای که جان دارم کنار فرزندانم می مانم و 

برایشان هرکاری می کنم.

مرضیه ادامه می دهــد: مادرم تا وقتی می توانســت کمرش را صاف نگه 

دارد، کار کرد و جوری ما را بارآورد که دســتمان جلو کسی دراز نباشد. ما تا 

سال ۹۷ نمی دانستیم مؤسسه خیریه چیست و زیرپوشش بودن چطور 

است. ســال۹۷ هم مؤسســه خیریه ای آمد و به بهانه اینکه می خواهیم 

شــما را معرفی کنیم تا درمان شــوید از ما فیلم گرفت و همه جا پخش کرد.

برای درمان آتاکسی در آلمان به نتایجی رسیده اند. ما هم هنوز وارد دهه 

دوم بیماری نشده ایم و درمان راحت تر است هرچند اگر پنج سال پیش 

می رفتیم، وضعیتمان الان این طور نبود. مرضیه چندین بار به زبان آورده 

که حاضر است روی بدنش هر آزمایشی بکنند بلکه راه درمان این بیماری 

کشف شود و دیگران این زجر را نبینند.

مادرمQدرختیQخمیدهQولیQقویQاست 
مرضیه درباره مادرش می گوید: مادرم همیشــه حق را به همه می دهد.

خیلی مهربان اســت و بااینکه مشــکلاتش فراوان اســت اما باز هم غم و 

غصــه مظلوم ها و مردمان را می خورد. او مادرش را شــبیه یک درخت پیر 

و سال خورده می داند که ریشه های عمیق و قوی دارد و می گوید: مادرم 

درخت است اما هنوز در حال جوانه زدن است. درختی که خیلی خمیده 

شده اما هنوز جوان و باانگیزه است. مادرم خیلی درد می کشد، هم روحی 

و هم جســمی. اما هنوز سر پاســت. زنی قوی که ســایه سر ماست. حس 

حمایتی که مادرم به ما می دهد خیلی خوب اســت و همیشه حرف های 

خوب و قشنگ می زند. مادرم صبر را به ما یاد داده است.

QقهرمانQزندگیQQبچهQها 
صدیقه متولد سال ۱۳۷۷ است. ته تغاری خانواده که خودش را نازپرورده 

نمی داند. او می گوید: فقط اسمم ته تغاری است و خبری از نازکشیدن و رفاه 

نیست. صدیقه بیشترین شباهت را به مادرش دارد و آدم حرص و جوشی 

و مهربانی به نظر می رســد. او علاوه بر آتاکسی فردریش از بیماری صرع 

و تشنج هم رنج می برد و سابقه بیماری عفونی هم دارد. او همیشه نگران 

است و دائم دلهره دارد. می گوید: نمی دانم چه کار کنم که این اخلاق از سرم 

بیفتد. وقتی سال اول راهنمایی بودم امتحان دادم و نگران نمره ام بودم و با 

اینکه حالم خراب بود به مدرسه رفتم تا نمره ام را بفهمم، تب شدید داشتم و 

کسی هم نبود به سمت مدرسه رفتم ولی در راه تشنج کردم. آن مشکلات و 

بیماری عفونی باعث شد، بیماری آتاکسی فردریش زودتر در من نمایان 

شــود. او هم درباره مادرش می گوید: مادرم قهرمان زندگی همه ماست.

قهرمان ترین مادر جهان، کسی که نمی تواند لحظه ای دوری ما را تحمل 

کند. هیچ کدام از مادران دوستانم به پای مادرم نمی رسند چه در محبت 

و چه در حمایت از فرزندانش. مادرم هیچ چیز برای خودش نمی خواهد.

چندبار قبل از روز مادر به او می گویم که می خواهم مراسم قشنگی بگیرم و 

هر کادویی دلت می خواهد برایت می خرم ولی فقط می گوید که سلامتی 

ما را می خواهد و می خواهد تا وقتی زنده است سلامتی ما را ببیند. بارها 

گفته که می خواهد تا وقتی زنده است راه رفتن ما را ببیند.

عکسQیادگاریQوسطQدعوایQخواهرانه 
مرضیه و صدیقه همدیگر را دوست دارند ولی اختلافات خواهرانه مختصری 

هم دارند. نیکبخت خانم خاطره ای روایت می کند از چند ســال قبل که 

خواهرها با یکدیگر درگیر شده بودند. مادر در حین آنکه خواهرها موهای 

همدیگر را می کشیدند وسط آن ها قرار می گیرد و به جعفر برادرشان می گوید 

از این وضعیت عکس بگیرد تا برای آینده یادگاری بماند. از همین خاطره 

روحیه نیکبخت خانم را می شود فهمید. او شخصیت مهربان، باهوش و 

فهمیده ای دارد و دار و ندارش فرزندان بیمارش است.

معرفی بیماری «آتاکسی فردریش»
«آتاکســی فردریش» نام بیماری ژنتیکی ای است که 
علائم آن شامل از دست دادن کنرل نقص گفتاری، 
نارســایی های قلبی و عصبی اســت. عــلاوه بر آن، 
این بیــماری بــا ناهماهنگــی در حــرکات، بی ثباتی 
در اســتقرار بــدن و ناهنجــاری در راه رفــتن همراه 
اســت. ســن بروز علائم اولیــه در مبتلایــان به این 
بیماری بــه طور متوســط بیــن ده تا پانزده ســالگی 
و زیر ۲5ســال اســت. در این بیــماری بافت عصبی 
به ویــژه در قســمت هایی از نخــاع و اعصاب حســی 
بخش هایی کــه با مخچــه در ارتباط هســتند از بین 
می رود. کاهش رفلکس تاندون ها، اختلال در گفتار، 
سستی عضلات، انقباض و تشنج در اندام تحتانی، 
از بین رفــتن نورون هــای بینایــی، انحنــای جانبی 
ســتون فقرات، نقص عملکرد مثانه، از دســت دادن 
حس موقعیت یابی و حس نکردن ارتعاشات از جمله 
علائم این بیماری اســت. از جمله علائم غیرعصبی 
نیز آســیب عضلات قلبی و نوعی از دیابت است که 

درصدی از بیماران به آن مبتلا می شوند. 

آهسته گامان دوست داشتنی
از این خانواده دوست داشتنی خداحافظی می کنم 
ولی حس خوب خانه شــان از خاطرم نمی رود. شوخ 
هســتند و دل مهربانی دارند. این خانــواده نیازمند 
حمایت هســتند. اگر کورســویی برای درمان وجود 
دارد، باید بــرای آن تــلاش کــرد. کاش جوانمردانی 
آن ها را بــرای درمان به آلمان بفرســتند. خانه شــان 
برای بچه ها مناسب نیست. در مسیر حرکت بچه ها 
نباید کوچک ترین اختلاف ســطحی وجود داشــته 
باشد. الان همگی در یک اتاق هستند و کسی حریم 
شخصی ندارد. این ها همه شرایط بیماری را سخت تر 
می کند. این عزیزان راه رفتن، صحبت کردن و دیگر 
کارهایشان را آهســته انجام می دهند. استاد محمد 
حســین جعفری اســتاد نقاشــی و هنر در محدوده 
گلشــهر که خود نیز معلول اســت، بــرای بچه های 
درگیر با این بیــماری نام «آهســته گامان» را انتخاب 

کرده که نام بسیار زیبایی است.

مادران، آزمایش ژنتیک را 
جدی بگیرند

نیکبخـت خانـم کودکی داشـته کـه در شش سـالگی 
فـوت می کنـد. سراغ خانـم دکـری مـی رود و آن 
دکر حدود ۲5سـال قبـل آزمایشـی می گیـرد و به او 
می گوید که دیگر بچه دار نشـو وگرنه بیـمار خواهند 
شـد. نیکبخت این موضوع را به همـسرش می گوید 
ولی چون تا آن زمان فرزندانشـان بیمار نشـده بودند 
حـرف خانـم دکـر، مـورد پذیـرش قـرار نمی گیـرد. 
وقتـی واقعیـت را بـاور می کننـد کـه دیگـر کار از کار 
گذشـته و فرزنـد آخرشـان هـم بـه دنیـا آمـده اسـت. 
حالا او با تمـام وجود دو چیـز می خواهـد. اول درمان 
و شـفای بچه هایش و بعـد اینکه مـردان و زنـان بدون 
آزمایـش ژنتیک بچـه دار نشـوند. او می گوید: ولادت 
حـضرت فاطمـه زهـرا)س( را به همـه مـادران تبریک 
می گویـم و از خـدا و حـضرت فاطمـه)س( خواهـش 
دارم کـه فرزنـدان هیچ مـادری مثل من نشـوند. جدا 
از این بایـد بگویم دکر به مـن گفته بـود و به حرفش 
نکردیـم. مـن بـا همیـن قضیـه بـه علـم پزشـکی باور 
پیدا کـردم که چطور آن همه سـال پیش، پزشـکی به 
من گفـت ایـن اتفـاق می افتـد. حـالا از مـادر و پدرها 
خواهـش می کنـم کـه بـا آینـده فرزندانشـان بـازی 
نکننـد و آزمایـش ژنتیـک را جـدی بگیرنـد به ویژه در 
ازدواج هـای فامیلـی و بـا زمینـه بیـماری ژنتیـک در 

خانواده هایشـان.

ن جلد ستا ا د
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شهروندانQداستانQنمادهاQوQدیوارنگارهQهایQبهQجاQماندهQازQبهارهایQگذشتهQراQروایتQمیQکنند

تعامل بین مردم و المان ها

خیلی 
خوشحالم که 
نام و نشانی از 
امام هشتم)ع( 
روی دیوار 
شهرک  شهید 
بهشتی است

سحر نیکوعقیده| چند سالی می شود که در آستانه بهار 
شــهر رنگ و روی دیگری به خود می گیرد. المان ها و 

دیوارنگاره هــا هم حکم تن پوش های تــازه را دارند که 

شهر به تن می کند و نوید رسیدن بهار را به ساکنانش 

می دهند. این نویددهندگان بهار را می توان در جای 

جای شهر پیدا کرد. ســازه ها و نقاشی های رنگارنگی 

که طی این ســال ها مهمان کوچه و خیابان ها شدند. 

بعضی هایشــان ماندگار شدند و بعضی ها هم رفتند. 

المان هــا و دیوارنگاره های به جا مانــده حالا هر کدام 

داستان خودشان را دارند و شهروندان بهرین راویان 

این داستان ها هستند.

اکنون پس از گذشت این سال ها به سراغ مردم منطقه٦ 

رفتیم تا این سازه ها و نقاشی ها را از نگاه آن ها ببینیم. 

بسیاری از مردم منطقه توجهی به المان ها نداشتند، 

بسیاری هم از ســهم اندک مردم منطقه از المان های 

نوروزی گله داشتند و... .

 QرنگارنگQشهرک
شهرک شهید بهشتیِ دوســت داشتنی را می توان 

رنگارنگ تریــن محدوده منطقه6 دانســت. آن روی 

هیجان انگیــز و پررمز و راز شــهر که هنــوز آن طور که 

باید و شــاید کشف نشده است. مردم این شهرک هم 

فرق هایی با ســاکنان دیگر دارند. مدل خودشــان 

لباس می پوشند، به سبک خودشان جشن و عزاداری 

برگزار می کنند و خلاصه سبک مخصوص به خودشان 

را برای زندگی دارند. در و دیوار این شــهرک هم حالا 

رنگ و روی دیگری دارد. پر شده از دیوارنگاری های 

رنگارنگ که هر کدام داســتان مخصــوص به خود را 

حکایت می کنند. داســتان هایی که از دل فرهنگ و 

پیشــینه و تاریخ خودشان بیرون آمده اند. روی یکی 

از دیوار ها نقش دو زن جنوبی به چشــم می خورد که 

میان برگ نخل ها نشسته اند و در حال خرما چیدن 

هستند. روی دیوار دیگر درست مقابل زمین فوتبال 

شهرک نقاشی سه پسربچه سیه چرده را می بینم که 

دست در گردن یکدیگر به پهنای صورت خندیده اند.

یکی از این دیوارنگاره ها اما داستان متفاوت تری دارد. 

این نقاشی یکی از قدیمی ترین دیوارنگاره های شهر 

است که اردیبهشت سال ١٣٩٦ توسط عمار سالخورده 

حقیقی روی یکی از بلوک ها، نرســیده به صدمتری 

نقاشی شده است، نقاشی حاجیه خانم میاسه غالیه زاد 

یکی از ساکنان شــهرک که مادر چهار شهید است. 

مادر حمیدرضا، عبدالرسول، عبدالوهاب و عبدالرضا 

بحرینی. با ســاکنان شــهرک که گفت وگو می کنم 

متوجه می شــوم که میان این همه دیوارنگاره، این را 

جور دیگری دوست دارند. مسعود شیخی می گوید: 

این نقاشی یاد و خاطره شهدا را برایمان زنده می کند 

و برای همین اهالی اینجا دوستش دارند.

اثــر الســلطان با موضــوع امــام هشــتم)ع( از دیگر 

دیوارنگاره های شــهرک است که درســت کنار بازار 

انتهای شهرک قرار دارد. نظر کاسبان بازار را که درباره 

این دیوارنگاره می پرسم می فهمم که این دیوارنگاره 

را دوست دارند. مهدی بیات، خرمافروش سالخورده 

شهرک، می گوید: خیلی خوشحالم که نام و نشانی از 

امام هشتم)ع( روی دیوار این شهرک هست. هر روز که 

به مغازه ام می آیم نگاهی هم به این نقاشی می اندازم 

و دلم هوای حرم امام رضا)ع( را می کند.

در هفته های پایانی سال ١٣٩٦ سرپرست مدیریت 

امور هنری شهرداری مشهد از ٣٢مورد دیوارنگاری 

به مناسبت فرارســیدن بهار خبر داد که یکی از آن ها 

ترسیم شمایل شــهید بابا محمد رستمی در تقاطع 

بولوار شهید رستمی و مصلی بود. آن سال سهم منطقه6 

از دیوارنگاری های نوروزی تنها همین یک مورد بود. 

بهار سال٩٧ شــمایل شهید این منطقه توسط میثم 

اربابون روی این دیوار نقش بست. دیوارنگاره ای که 

به دل ساکنان این منطقه هم نشست و هنوز که هنوز 

است درباره آن صحبت می کنند و آن را یکی از بهترین 

دیوارنگاره های منطقه می دانند.

مرتضی نیک سرشــت که یکی از خوار و بار فروشــان 

قدیمی خیابان مصلی اســت آن سال را به خوبی به 

یاد دارد. اینکه درست در روزهای پایانی سال شاهد 

بالارفتن داربست ها و بعد رنگ آمیزی دیوار شده بودند. 

آن سال با این تغییر، حال و هوای نوروزی خیابان هم 

پررنگ تر شده بود. می گوید: از شهید رستمی تنها یک 

اسم شنیده بودم که نام این خیابان بود. این نقاشی را 

که کشیدند و چهره اش را که روی دیوار دیدم، کنجکاو 

شدم که شهید محله مان را بیشتر بشناسم. پرس و جو 

کردم و چیزهایی از زندگی اش دستگیرم شد.

 QشدهQدیدهQکمترQهایQنقاشی
اما این تنها دیوارنگاری ماندگار این منطقه نیست. 

بهار ١٣٩٩ ســه نقاشــی دیواری متفــاوت در بولوار 

بســیج٧ روی دیوارهای بزرگ سیمانی کنار بزرگراه 

نقش بست. نقاشی آرش کمانگیر، کاوه آهنگر و نبرد 

اسفندیار و گرگ. به پشت این دیوار ها سری می زنم تا 

با ساکنانی که در مجاورت این دیوارنگاری ها زندگی 

می کنند گفت و گویی داشته باشم. وقتی اسم این سه 

نقاشی را می شنوند با تعجب نگاهم می کنند و اظهار 

بی اطلاعی می کنند.

عده کمی هم بودند که این نقاشــی ها به چشمشان 

خورده بود. محسن شهسوار که کاسب قدیمی همین 

محله است می گوید: یکی دوبار که با خودرو از بزرگراه 

عبور می کــردم این نقاشــی ها را دیــدم. اماچیزی 

دستگیرم نشد ! 

سهم اندک ما از نمادهای نوروزی
اسما الحسنی یکی از معدود المان های منطقه است که اسفندماه سال 
١٣٩٩ در میدان شهدای گوهرشاد قرار می گیرد. در یکی از شلوغ ترین 
و پررفت و آمد ترین نواحی این منطقه! درختی فلزی و خوش آب و رنگ 
که اسامی الهی روی آن نوشته شده است. برخی کسبه و اهالی این المان 

را دیده اند و می شناسند، برخی هم توجهی به آن نداشته اند.
سارا طاهر یکی از ساکنان خیابان مصلی است و یکی از معدود اهالی که 
این المان را می شناسد. ابتدا از سهم اندک ساکنان منطقه از المان های 
نوروزی گله می کند و بعد نظرش را درباره این المان ها می گوید: هر زمان 
که از میدان شهدای مسجد گوهرشاد عبور می کنم چشمم به این درخت 
هم می افتد و حس خوب می گیرم. گاهی پیش می آید که چند ثانیه ای 
هم می ایستم و اسم های روی برگ هایش را می خوانم و با حال خوب به 

مسیرم ادامه می دهم.

کهنه پوش مناطق دیگریم!
ساکنان شهرک شهید رجایی و شهرک شهید باهنر هم درباره المان های 
نوروزی گله دارند؛ از اینکه سهمی از المان های شهری ندارند و دلشان 
می خواهد با فرارسیدن بهار محل زندگی آن ها هم مثل نقاط دیگر شهر 
رنگ و روی دیگری داشته باشد. با یکی از این اهالی که  گفت وگو می کنم 
می گوید: هیچ کس اهمیتی به ما نمی دهد و ســهمی از المان های شهر 
نداریم. فقط چند باری المان های قدیمی نقاط دیگر را به اینجا آوردند. 

ما کهنه پوش مناطق دیگریم!
مهدیه پیوندی می افزاید: از معدود المان های این محدوده اما المان موش 
موشک اســت. چند موش رنگارنگ که در بوستان رجا قرار گرفته اند. 
این المان ها بیشــتر از همه مورد توجه بچه ها قرار گرفته اند. کودکانی 
که با دیدن این موش ها چشم هایشان برق می زند، می خندند، کنار این 

موش ها می ایستند تا پدر و مادرانشان از آن ها عکس یادگاری بگیرند.

6منطقه



7 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
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عطائی| سال هاست 
کــه بادبادک بــازی در 

منطقه5 به یک بازی بومی و 

محلی تبدیل شده است؛ تفریحی 

کــه دیگــر مختــص بچه ها نیســت.

شــهرداری منطقه هم به مناســبت های 

مختلف جشنواره پرواز بادبادک ها را در محلات 

مختلف برگزار می کند و این بار اما جشنواره بادبادک ها 

به مناســبت هفته هوای پاک در محله مهدی آباد اجرا 

می شود. این برنامه به درخواســت شورای اجتماعی محله 

مهدی آبــاد و با همــکاری اداره فرهنگی و اجتماعی شــهرداری 

منطقه انجام می شود. در این برنامه حدود ۲۰۰خانواده مهدی آبادی 

به همراه کودکانشان حضور دارند. برنامه ای شاد و مفرح که مورد استقبال 

اهالی قرار گرفته است.

عصر روز پنجشنبه آخر دی ماه است.  برنامه در کنار فرهنگ سرای در حال احداث 

در خیابان شهید شیرنژاد برگزار می شود. اعضای شورای اجتماعی محله مهدی آباد 

در حال آماده سازی فضا هستند. بنری بر روی دیوار نصب شده و سیستم صوت هم با پخش 

موسیقی شروع برنامه را اعلام می کند. البته که خانواده ها معطل شروع رسمی نمانده و مشغول 

تلاش برای هواکردن بادبادک ها هستند. روز بدی برای بادبادک بازی است، چون حتی نسیم 

مختصری هم نمی وزد.رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه درباره برنامه های 

ویژه هفته هوای پاک می گوید: با توجه به درخواست های زیاد مردمی برای برگزاری همایش 

کوهنوردی، به مناســبت هفته هوای پاک  این برنامه را در بوســتان خورشید برگزار کردیم که 

خوشبختانه مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

دانیال نظری همچنین به سه شنبه های بدون خودرو و استفاده از دوچرخه توسط کارکنان 

شهرداری اشــاره می کند و توضیح می دهد: ما تنها منطقه ای هستیم که ایستگاه دوچرخه 

مخصوص به کارکنان داریم. مسئولان و کارکنان شهرداری منطقه سه شنبه ها با دوچرخه از 

پروژه ها بازدید و ضمن انجام امور محوله، فرهنگ استفاده از دوچرخه را نیز اشاعه می دهند.

Q400اثرQباQموضوعQکودکQوQهوایQپاک 
جمعیت رفته رفته بیشتر شده و برنامه پرشور برگزار می شود. خانواده ها مشغول ثبت نام فرزندانشان 

برای شرکت در قرعه کشی انتهای برنامه هستند. در این بین با کارشناس اجتماعی اداره فرهنگی 

منطقه درباره نمایشگاه نقاشی در ساختمان شهرداری گفت وگو می کنیم. علیرضا حیدری دراین باره 

می گوید: جشنواره نقاشی کودک و هوای پاک با همکاری مدارس منطقه برگزار شد و حدود ۴۰۰ اثر 

به دبیرخانه رسید. این ۴۰۰ اثر در راهرو اصلی شهرداری منطقه به نمایش درآمده است. از این تعداد ۵

اثر به عنوان منتخب و حدود ۲۵ اثر هم به قید قرعه انتخاب و به کودکان هنرمند این آثار جوایزی تعلق 

می گیرد. جدا از این از همه شرکت کنندگان در این جشنواره  با هدیه مختصری قدردانی خواهد 

شد.نزدیک غروب است و برنامه در حال اتمام. اختتامیه جشنواره با تقدیر از بهترین بادبادک باز 

همراه می شود. محمدرضا امیری پور در این روز که هوای ساکنی دارد با دویدن بسیار توانسته است 

بادبادکش را بالاتر از همه به پرواز درآورد. او  بادبادک ساده ای با دو چوب و نایلون زباله سبز درست 

کرده که نخ آن هم معمولی است و دور لوله ای کاغذی پیچیده شده است. محمدرضا می گوید:

از طریق یکی از اقوام خبردار شدم که اینجا برنامه بادبادک بازی است. چوب و پلاستیک را خودم 

تهیه کردم و برادرم برایم بادبادک ساخت.مجتبی حسن زاده نیز به همراه همسر و سه دخترش در 

این برنامه شرکت کرده است. مهشید، مهیا و مهسا بادبادک هایی در دست دارند. یکی از آن ها در 

قرعه کشی برنده شده است. او از برگزاری این چنین برنامه هایی در محله بسیار راضی است. معصومه 

حسن زاده همسر او نیز این روز را تفریح بزرگسالان و کودکان کنار هم می داند و درخواست دارد این 

چنین برنامه هایی بیشتر برگزار شود.

در هفته هوای پاک
۲۰۰خانواده در محله گرد هم آمدند

پرواز بادبادک ها
در آسمان «مهدی آباد»

ویداد ر

نیکوعقیـده| کاردسـتی ها و دسـت سـازه های مهـدی در گوشـه گوشـه خانـه کوچکشـان پیـدا 
می شـود. هیـچ وسـیله ای اینجـا دور ریختـه نمی شـود و مهدی بـا مهـارت خاصی کـه دارد آن را 

بـه چیـز دیگـری تبدیـل می کند تـا جور دیگـری اسـتفاده شـود. مهدی کفاشـیان متولد سـال 

١٣٩٠ نوجـوان بااسـتعداد محلـه شـهید بسـکابادی اسـت. او را اهالی ایـن کوچه به مـا معرفی 

می کننـد. می گوینـد که می توانـد با دسـت هایش معجزه کند و بـا ضایعـات و دورریختنی های 

مختلف وسایل دیگری بسازد. به خانه کوچک آن ها پا گذاشتیم تا دست سازه های او را ببینیم.

خانه؛QکارگاهQکوچکQمهدی 
اولیـن فرزند یک خانواده هشـت نفری اسـت و از زمانی که بـه یاد دارد از خواهـر و برادرهایش 

مراقبـت می کـرده اسـت تـا کمک حـال مـادرش باشـد.۱۲سـال بیشـتر نـدارد اما بـا همین 

سـن و سـال کـم کلـی مهـارت مختلـف دارد. از آشـپزی و پخـت غذاهـای مختلـف بگیریـد تا 

تعمیـر دوچرخـه و... مهـارت اصلـی او اما کاردسـتی و سـاخت وسـایل کاربـردی از ضایعات 

دورریختنـی اسـت. اولیـن چیـزی کـه سـاخته را به خاطـر نـدارد و نمی دانـد که چـه زمانی به 

این کار علاقه مند شـده اسـت. می گوید همیشـه دلش می خواسـته وسـایل مختلف بسازد.

تنها ابزار و وسـایلی هم که برای این کار پیدا می کرده ضایعات دور ریختنی خانه بوده اسـت.

بـا اسـتفاده از در بطـری، نمکـدان درسـت می کنـد، با بطری دلسـتر، گلـدان. بـرای خواهر و 

برادرهـای کوچک تـرش هـم اسـباب بازی های مختلف می سـازد. کـم کم خانه بـرای مهدی 

تبدیـل بـه کارگاهی کوچک می شـود. مـادر ابتدا بـه شـلوغ کاری او اعتراض می کنـد اما بعد 

کـه اسـتعداد و علاقـه اش را می بینـد بـا او همراهـی می کند. پـدر هم جعبـه ابـزار کوچکی را 

بـرای مهـدی می خرد.

بهترینQدستQسازه 
مهـدی بهترین دست سـازه اش را هواپیمای کوچـک زرد رنگش می دانـد. آن را با بطری، مقوا 

و چند وسـیله دیگر سـاخته اسـت. او این هواپیما را به مدرسـه برده و بابت خلاقیتی که داشته 

از معلمـش جایـزه هم دریافت کرده اسـت. به پیشـنهاد معلمـش حالا او عضو ثابـت کتابخانه 

دهخـدا در شـهرک شـهید رجایـی شـده اسـت. می گویـد کـه کتاب هـای مـورد علاقـه اش 

کتاب هایـی بـا موضـوع فنـی و حرفه ای هسـتند. کتاب هایـی که او در آن ها سـاخت وسـایل 

مختلـف را می خوانـد و آموزش می بیند. مهدی ایده سـاخت خیلی از ابزارهـا را از توی همین 

کتاب هـا می خوانـد. البته بسـیاری از کاردسـتی های او حاصـل فکر خلاقانه اش هسـتند.

در پایـان ایـن گفـت و گو هـا از او دربـاره آرزوهایـش می پرسـم. می فهمم که تمـام آرزویش 

سـاختن اسـت. اینکـه هیـچ وقـت چشـمه خلاقیتـش خشـک نشـود و هـر روز چیـز 

جدیدی بسـازد.

 ابزار وسـایلش را نشـانم می دهد. هویه، پیچ گوشـتی، چهارسو و... می گوید 

کـه این هـا را پـدرش برایش خریده اسـت. دلـش می خواهد جعبـه ابزار 

کوچکـش روز بـه روز بزرگ تـر شـود تا وسـایل بیشـتری بـرای خلق 

کردن داشـته باشـد.

نوجوان محله شهید بسکابادی
 از ضایعات دورریختنی وسایل کاربردی می سازد

جعبه ابزار جادویی مهدی

6منطقه

5منطقه

مید ا
 محله

خانه؛QکارگاهQکوچکQمهدی 
اولیـن فرزند یک خانواده هشـت نفری اسـت و از زمانی که بـه یاد دارد از خواهـر و برادرهایش 

مراقبـت می کـرده اسـت تـا کمک حـال مـادرش باشـد

سـن و سـال کـم کلـی مهـارت مختلـف دارد

تعمیـر دوچرخـه و

دورریختنـی اسـت

این کار علاقه مند شـده اسـت

تنها ابزار و وسـایلی هم که برای این کار پیدا می کرده ضایعات دور ریختنی خانه بوده اسـت

بـا اسـتفاده از در بطـری

برادرهـای کوچک تـرش هـم اسـباب بازی های مختلف می سـازد

تبدیـل بـه کارگاهی کوچک می شـود

کـه اسـتعداد و علاقـه اش را می بینـد بـا او همراهـی می کند

بـرای مهـدی می خرد



86 و 5 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۰ بھمــن   ۰ ۴ | و شــنبه  د
۴ 6 ۹ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

محلات منطقه ما:
مهدی آبــاد،  رضائیــه، سجادیـــه، حســین آباد، مهــــرآباد،   :5
امیـرالمؤمنیـن(ع)، نیـــزه،  شهیدآوینی، ثامن،کوی سلمان و  جلالیه

6:  چهنو،مصلــی، کارمنــد    ان اول،کارمند    ان د    وم،  شــهید  آقا 
مصطفی خمینی،  شــیرین، امیرآباد    ،شــهید معقول، کشــاورز،  
پورســینا، اروند ،    انصار ، شــهید     باهنر، شهید بســکابادی، شهید 
شیرودی،شهید رستمی، کوی ۲۲بهمن،کنه بیست وشهید رجائی

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ۵و۶:  انسیه شهرکی

 تلفن دفتر شهرآرا محله منطقه۵: ۳۳۶۶۱۹۴۹                                                                                                
تلفن شهرآرامحله منطقه۶:  ۳۳۶۶۰۲۰۴                                                                                                                         

شماره پیامک:  ۳۰۰۰۷۲۸۹
دفتر منطقه۵: بولوار ولایت -  ولایت ۱۳   

دفتر منطقه۶: تقاطع خیابان شهید رستمی-شهید شیرودی-
فرهنگسرای غدیر

shahrara.ir @mahallce5  :پست الکترونیک
shahrara.ir @mahalle6  

@ShahraraMahaleh  :کانال شهرآرا محله
shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از

کوچه مصلی ۱۵

نیکوعقیده/ کوچه مصلی١٥ یکــی از پررفت و آمدترین منطقه ۶ -محله شهید شیرودی
کوچه های ایــن محله بــه حســاب می آیــد. دلیلش هم 
کلی فروش هایی هســتند که طی ٥٠ســال گذشته نرم 
نرم به این کوچه کوچ کرده اند. ایــن کوچه حالا به کوچه 
کلی فروش ها معــروف اســت. فروشــندگان اجناس 

مختلف از همه جای شهر به این معبر می آیند تا اجناس 
مــورد نیازشــان را با قیمــت مناســب بخرنــد. قبل ترها 
امــا اینجا بــه کوچه کشــتارگاه معــروف بود. کشــتارگاه 
درســت در انتهای این معبر قرار داشت و حالا جای آن را 

فرهنگ سرای غدیر گرفته است.

کوچه کشتارگاه

بــه تازگــی میــدان کوچکی 
در اواســط کوچه ساخته شده 
که بین بازاری ها به میدان ١٥
)شماره خیابان(معروف است.

یکی از مشــکلات اصلــی این معــبر پررفــت و آمد، 
ترافیک شدید آن است که سال هاست به قوت خود 

باقی است.

در انتهــای بــازار شــلوغ پلوغ 
فرهنــگ سرای  مصلــی۱5، 
غدیر قــرار دارد کــه محل آمد 
و شــد اهالی  به ویــژه جوانان 
و نوجوانــان و بانــوان منطقــه 

است.

بوستان ترنج درســت روبه روی 
فرهنگ سرا قرار دارد و مجهز به 

وسایل بازی کودکان است.


